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رخداد حادثه ها

پنج قاره

۳۸ کشته بر اثر انفجار معدن
دســت کم ۳۸ نفر بر اثــر انفجــار در دو معدن  �

زغال سنگ در چین کشته شــده اند. در اولین حادثه، 
۲۱ نفر به دلیل انفجار در یک معدن زغال ســنگ در 
اســتان هیلونگ جیانگ، جان خود را از دست دادند. 
در ایــن حادثه، ۲۲ کارگر داخل معدن گرفتار شــدند 
که تلاش ها برای یافتن تنها مفقود این حادثه، ادامه 
دارد. همچنیــن در ارتبــاط با این انفجــار، چهار نفر 
دســتگیر شــده اند. انفجار دیگر در یک معدن زغال 
ســنگ در منطقه خودمختار مغولستان داخلی، در 
شــمال چین، اتفاق افتــاد که در آن  ۱۷ نفر کشــته  
شــدند. به گفتــه نیروهای امداد و نجــات، در زمان 
حادثه، ۳۱ کارگر داخل معدن مشغول به کار بوده اند 

که چهار نفــر از آنان نجات پیــدا کرده اند. عملیات 
جست وجو برای یافتن ۱۰ کارگر دیگر ادامه دارد. 

حریق در کالیفرنیا ده ها کشته داد
آتش نشــانان اوکلنــد کالیفرنیا می گویند شــمار  �

قربانیــان حریــق در یک انبار در محــل برگزاری یک 
کنسرت موســیقی، احتمالا تا ۴۰ نفر افزایش خواهد 
یافت. بنا بر گزارش هــا، مهار حریقی که در یک انبار 
تغییر کاربری داده شــده برای برنامه های موســیقی 
روی داد، به علت نبود سیســتم های هشــداردهنده 
و اطفــای حریق و وجــود مبلمان و اثاثیــه فراوان، 
بــا تأخیر صــورت گرفته اســت. آن طور کــه رئیس 
سازمان آتش نشــانی اوکلند گزارش کرده، در هنگام 

آتش ســوزی، جمعیتی بین ۵۰ تــا صد نفر در داخل 
ســاختمان حضور داشــته اند. آتش حدود ســاعت 
۱۱:۳۰ شــامگاه جمعه روی داد و پلیس می گوید: به 
علت نبود زنگ های هشداردهنده آتش، امدادگران تا 
هنگام رســیدن به محل، از وقوع حریق مطلع نشده 
بودنــد و همچنین محل برگزاری این کنســرت، فاقد 
سیســتم های آب پاش اطفای حریق بوده اســت. در 
تصاویری که از این آتش سوزی در شبکه های مجازی 
منتشر شده، شــعله های مهیب آتش دیده می شود 
که از سقف ساختمان شــعله می کشد. آتش نشانان 
همچنین گــزارش کرده اند: داخل ســاختمان مملو 
از اثاثیــه و مبلمان بوده که علاوه بــر تغذیه حریق، 
مانع از ســرعت عملیات مهار آن شده است. رئیس 

ســازمان آتش نشــانی اوکلند، همچنین تأکید کرده: 
تنها خروجی اضطراری ساختمان در طبقه دوم بوده 

که پله های منتهی به آن نیز چوبی بوده اند. 

سقوط هواپیمای حامل ۱۶ نیروی پلیس
هواپیمــای حامل ۱۶ نیــروی پلیس، در آب های  �

غرب اندونزی دچار سانحه شد. بنابر اعلام نیروهای 
امداد و نجات اندونزی، اجساد تعدادی از سرنشینان 
و بخش هایی از لاشــه هواپیمــای حادثه دیده، پیدا 
شــده اســت. ســخنگوی مرکز ملی امداد و نجات 
اندونزی گفت: ایــن هواپیما کــه متعلق به پلیس 
این کشور اســت، هنگام پرواز بر فراز جزیره «باتام»، 

ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد. 

شرق: پسری که متهم است پدرش را با همدستی 
دوســتش و به خاطر بدهی به قتل رســانده،  پای 
میز محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، هرچند 
متهمان اتهــام قتل را قبول نکردنــد و یکدیگر را 
متهم معرفی کردند؛ اما اولیای  دم اعلام گذشــت 
کردنــد و متهمــان به لحاظ جنبــه عمومی جرم 

محاکمه شدند. 
۲۱ فروردیــن ســال گذشــته، به پلیــس خبر 
دادند مردی میان ســال گم شده  است. کارآگاهان 
تحقیقات خود را با تشــکیل پرونــده آغاز کردند. 
آنها در بررســی های ابتدایی خود، متوجه شــدند 
فرد مفقود شــده با چند نفر اختــلاف مالی دارد. 
تحقیقات آنها ادامه داشــت تا ســرانجام، جسد 
این شــخص در خرابه ای اطراف دماوند پیدا شد. 
بررسی تیم پزشــکی قانونی نشان می داد متوفی 
به دلیل اصابت جســمی ســخت به ناحیه ســر، 
کشته شده اســت. به این ترتیب، موضوع پرونده با 
عنوان قتل عمــد به جریان افتــاد و کارآگاهان را 
برای دستگیری قاتل به تکاپو انداخت. سرنخ های 
به دســت آمده، حاکی از آن بود کــه متهم در روز 
حادثــه، ســوار بر موتــور یکی از شــاگردانش به 
نام گل محمد دیده شــده اســت. کارآگاهان او را 
دســتگیر کرده و از او بازجویــی کردند. گل محمد 
گفت: روز حادثه با اصرار حســن، پســر مقتول، با 
موتورم دنبال پدرش رفتم و سوارش کردم. وقتی 
به خرابه رســیدیم، حسن که در آنجا مخفی شده 
بود، به ســمت پدرش رفت و گفــت پولم را بده؛ 
اما پدرش مخالفت کرد. آنها با هم درگیر شــدند. 
من یک کلنگ دســتم بود. با آن ضربه ای به سر و 
گــردن مقتول زدم که روی زمیــن افتاد و بیهوش 
شد. وقتی حســن این صحنه را دید، دوباره کلنگ 
را که از دســتم افتاده بود، برداشــت و ضربه دوم 
را به پــدرش زد». بــا ثبت اعترافــات گل محمد، 
مأموران حســن را به اتهام قتل دســتگیر کردند. 

او در جلسه بازپرســی به قتل پدرش اعتراف کرد 
و گفت: «مدتی بود با پدرم مشــکل مالی داشتم. 
می خواســتم به زور پولم را پس بگیرم و اگر نشد، 
او را بکشم. روز حادثه، پدرم را با کمک گل محمد 
به خرابه کشــاندم. خودم آنجا مخفی شده بودم. 
وقتی پدرم آمد، یقــه اش را گرفتم و گفتم پولم را 

بده و درگیر شدیم. 
گل محمد با تیشــه به ســر پدرم زد. من دوباره 
تیشــه را برداشــتم و ضربه دوم را به او زدم. بعد 

جسد را همراه گل محمد دفن کردیم. 
با ثبت اعتــراف متهمان، پرونــده برای صدور 
حکم در اختیار شــعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاســت قاضی قرار گرفت. با وجود  این ، 
در جلســه رسیدگی به پرونده، پســر مقتول که با 
تقاضای دیه از ســوی اولیای دم روبه رو شده بود، 
اعترافات خود را در بازجویی ها انکار کرد و گفت: 
من پدرم را نکشتم. خودم گشتم و جسدش را پیدا 

کردم. تنها اشــتباهم این بود کــه بالای جنازه اش 
رفتم. این طــوری قتل گردنم افتاد. همه اعترافاتم 
تحت فشــار بازجویی بوده و نمی دانم چه کسی 
پدرم را کشته اســت. پیش از او نیز گل محمد، که 
اتهــام او نیز مشــارکت در قتل اســت، واردکردن 
ضربه با کلنگ را به ســر مقتــول رد کرده و گفته 
بود: من مقتول را از کودکی می شناختم. چرا باید 
او را بکشــم؟ روز حادثه وقتی مقتول با پســرش 

درگیر شد، فقط با دسته کلنگ او را هل دادم. 
براساس محتویات پرونده، گل محمد رسیدی را 
امضا کرده که حاکی از بدهکاری۷۰  میلیون تومانی 
او به مقتول اســت؛ اما متهم ایــن موضوع را نیز 
رد کرد و گفت: من فقــط هفت  میلیون تومان به 
مقتول قرض داشــتم و بخشی از آن را داده بودم. 
آن سند را هم خود مقتول نوشته و من چون سواد 
نداشــتم، امضایش کردم. پنهان کاری متهمان در 
حالی اســت که به گفته وکیل حسن، درگیری به 

دلیل چکی به ارزش چهار  میلیون تومان رخ داد.
او گفــت: «متهمان می خواســتند چــک را پس 
بگیرند. آن روز می دانســتند چــک در اختیار مقتول 
اســت؛ برای همین، او را به خرابه کشــاندند. حسن 
نیــز پس از کشته شــدن پدرش، چــک را از جیب او 
برداشت.  با پایان جلســه رسیدگی، هر دو متهم در 
اتهام مشــارکت در قتل، مجرم شــناخته شده و به 
پرداخت دیه و حبس محکوم شدند. متهمان به این 
حکم اعتراض کردند و دیوان  عالی کشــور ایراداتی 
را به پرونده وارد کرد و آن را یک بار دیگر به شــعبه 
دو دادگاه کیفری استان تهران بازگرداند. روز گذشته، 
جلسه رســیدگی به این پرونده یک بار دیگر آغاز شد. 
در ابتدای جلسه، کیفرخواست علیه متهمان خوانده 
و درخواســت محاکمه متهمان مطرح شــد. هیأت 
قضات ابتدا از گل محمد، متهم ردیف دوم، خواستند 
در جایــگاه قرار بگیرد و جزئیــات را توضیح دهد. او 
گفت: من قبلا اتهام را قبول کرده و نوشته ها را امضا 
کرده ام، حالا هم مجبورم قبول کنم؛ اما واقعیت چیز 
دیگری اســت. قضات از متهم خواستند واقعیت را 
بگویــد و اگر هم قبلا دروغ گفته، حالا اصلاح کند. او 
گفت: من مقتول را سوار موتورم کردم و این موضوع 

را قبول دارم؛ اما مسئله به من مربوط نبود. 
درگیری حســن با پدرش بود. من هم به بهانه 
کاری مقتول را ســوار موتورم کردم و به خرابه ای 
پشت پاسگاه آبسرد بردم. در آنجا، حسن به سمت 
پدرش رفت و با او دســت به یقه شد. من هم یک 
ضربه به کتفش زدم، البته با دسته کلنگ؛ اما این 
حسن بود که با تیغه کلنگ به سر پدرش زد و بعد 
هم چک هایی را که در جیب پدرش بود، برداشت. 
من در این موضوع دخالتی نداشتم. سپس حسن 
در جایگاه حاضر شد. او اتهام را قبول نکرد و گفت 
هم جرمش دروغ می گوید و او در این قتل نقشــی 
نداشــته  اســت. با پایان جلسه رســیدگی، هیأت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

رئیس باند موسوم به «شــبح آبادان»، با هدیه ای 
که در جشــن عروســی اش از پدر خود گرفته بود، به 
سرقت های مســلحانه دســت می زد.  چندی پیش، 
مأمــوران پلیــس آبــادان، در جریــان زورگیری های 
مســلحانه دو جوان موتورسوار در ســطح شهر قرار 
گرفتند و تیمی از مأموران برای دســتگیری زورگیران 
مسلح وارد عمل شــدند.  کارآگاهان، در گام نخست، 
پی بردند مردان مسلح با استفاده از کلت ساچمه ای، 
اقدام به زورگیری از طعمه هایشــان کــرده و در این 
ســرقت ها با تیراندازی های شــان باعث زخمی شدن 
طعمه های خود شــده اند. تیم پلیسی، در اولین قدم، 
دوربین های مداربســته محل های ســرقت را بررسی 
کرده و خیلی زود موفق به شناســایی یکی از متهمان 
ســابقه دار به نام «مسلم» شــد.  ردیابی های پلیسی 
برای دســتگیری مســلم، کلید زده شــد و صبح روز 
دوشنبه، هشتم آذر، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، 
موفق به دســتگیری دزد مسلح شدند و در بررسی از 
مخفیگاه وی، یک ســلاح ســاچمه ای، دو بی سیم و 
شــوکر به دست آوردند.  مسلم، در تحقیقات پلیسی، 
خود را بی گناه دانســت و حتی وقتــی در برابر هفت 
نفر از طعمه هایش قرار گرفت، ادعا کرد در سرقت ها 

حضور نداشته اســت.  در این مرحله، بازپرس شعبه 
چهــارم دادگاه عمومی و انقلاب آبــادان با تقاضای 
انتشار عکس این متهم، درخواست کرد کسانی  که در 
دام مسلم گرفتار شده اند، به اداره پلیس مراجعه کنند 
و در ادامه، تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این 
باند، در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی آبادان قرار 
گرفت.  در ادامه، مسلم که اصرار بر بی گناهی داشت 
و خود را بدون ســابقه و ۲۳ســاله معرفی کرده بود، 
در اختیار تیم تشــخیص هویت قــرار گرفت و پس از 
انگشت نگاری، مشخص شد او ۱۸ساله است و هفت 
ســابقه زورگیری و ســرقت دارد. همین کافی بود تا 

متهم جوان پرده از راز زورگیری هایش بردارد. 
مســلم به مأمــوران گفت: ۱۰ ماه پیــش از زندان 
آزاد شــدم و پدرم که در وضعیت مالــی خوبی قرار 
دارد، یــک کارگاه خیاطی را در اختیارم قرار داد و پول 
خوبی به دســت می آوردم. در این مــدت نیز با یکی 
از دخترهای فامیــل ازدواج کردم و پــدرم به عنوان 
یادگاری، یک اســلحه کلت ســاچمه ای به من هدیه 
داد.  وی افــزود: از نظــر مالی تأمین بــودم؛ تا اینکه 
چند بار قرص روان گردان خوردم و باعث شــد جنون 
ســرقت، دوباره به سراغم بیاید. از ۴۰ روز پیش، با دو 

نفر از دوســتانی که در زندان با آنها آشــنا شده بودم، 
تماس گرفتم و قرار شد با هم یک باند مخوف تشکیل 

دهیم تا در سطح شهر معروف شویم. 
مسلم ادامه داد: با دوستانم در خیابان های خلوت 
پرســه می زدیم و پس از شناسایی طعمه هایمان، به 
بهانه پرســیدن آدرس، به آنها نزدیک می شــدیم و با 
اســتفاده از اسلحه، دست به سرقت می زدیم؛ سپس 
برای قدرت نمایی و ترساندن طعمه هایمان، به سمت 

آنها شلیک می کردم. 
وی افزود: یکی دوســتانم که در بیمارســتان کار 
می کند و فکر نمی کرد ســرقت ها کار من باشد، به من 
گفته بود زن جوانی را به بیمارستان انتقال داده اند که 
دزدان پس از سرقت به سمتش تیراندازی کرده اند و 

زن جوان فکر می کرد به قتل رسیده است. 
مسلم که دو ماه دیگر فرزندش به دنیا می آید، در 
حالی که ابراز پشیمانی می کرد، دو همدست دیگرش 
را که مهدی و محمد نام دارند، لو داد.  مأموران عصر 
پنجشنبه، ۱۱ آذر، در عملیاتی غافلگیرانه، با شناسایی 
دو متهــم فراری پرونده، موفق به دســتگیری مهدی 
و محمد شــدند.  محمد در اعترافاتش گفت: دو ماه 
پیش از زندان آزاد شــدم و به خاطر مشــکل مالی که 

داشــتم، داخل یک چادر مســافرتی در پارک زندگی 
می کردم؛ تا اینکه مسلم که در زندان با هم آشنا شده 
بودیم، به ســراغم آمد. ابتدا فکر کردم قصد دارد مرا 
در کارگاه خیاطی اش مشغول به کار کند؛ اما فهمیدم 
مســلم قصد دارد با مهدی که از هم ســلولی هایمان 

بود، باند سرقت تشکیل بدهد. 
وی افزود: پیشــنهاد مســلم را به خاطــر اعتیادم 
به شیشــه و بی پولی، قبول کردم و وارد باند ســرقت 
شــبح شــدم.  محمد ادامه داد: مســلم برای من نیز 
یک اســلحه تهیه کرده بود؛ تا در صــورت نیاز، از آن 
استفاده کنم. قصد داشــتیم به شهرهای دیگر برویم 
و ســرقت هایمان را ادامه دهیم که دســتگیر شدیم.  
مهدی نیــز در ادامه گفت: به خاطر تأمین هزینه های 
اعتیادم، وارد باند شــبح شدم و چون در زمان سرقت 
مواد زیادی کشیده بودم، از لحظه های سرقت صحنه 

زیادی به یاد ندارم. 
بــه گزارش رکنا، متهمان پس از افشــاگری، پیش 
روی مأموران، صحنه های سرقت شــان را بازســازی 
کردند. به دســتور بازپرس پرونده، ســه سارق خشن 
در اختیار مأموران اداره مبارزه با جرائم خشــن پلیس 

آگاهی آبادان قرار گرفته اند. 

قتل، نتیجه اختلاف مالی پدر  و  پسر

سرقت مسلحانه با هدیه پدر

دستگیری طراح صفحه قلابی
طراح ۲۲ســاله صفحــه اینســتاگرامی به نام  �

یکــی از دانشــگاه های شــاهرود که هفــت  هزار 
عضو داشت، شناســایی و به دادسرا معرفی شد. 
سرهنگ ســیدمجتبی اشــرفی، فرمانده انتظامی 
شهرستان شــاهرود، گفت: نماینده حقوقی یکی 
از دانشــگاه های شــاهرود با حضور در پلیس فتا، 
از طراح ناشــناس یک صفحه مجازی در شــبکه 
اجتماعی اینســتاگرام شــکایت کــرد. وی افزود: 
متهــم با ایجاد ایــن صفحه به نام دانشــگاه،  در 
مدت دو سال اخیر بالغ بر هفت  هزار نفر را عضو 
این صفحه اینســتاگرامی کــرده و این عضوگیری 
همچنان ادامه دارد. ســرهنگ اشرفی گفت: مدیر 
این صفحه و متهم اصلی، تنها با افرادی که مورد 
شناسایی کامل وی بودند، ارتباط خصوصی برقرار 
می کــرده و ازهمین رو هیچ اطلاعات مشــخصی 
از وی در دســت نبــود. این مســئول انتظامی، به 
هماهنگی هــای قضائی و آغــاز تحقیقات فنی و 
تخصصی کارشناسان پلیس فتا اشاره و خاطرنشان 
کرد: متهم با دریافت عکس و اطلاعات شــخصی 
دانشــجویان و ذخیره آنهــا در فضای خصوصی 
اینســتاگرام، به دنبال کلاهبرداری و سوءاســتفاده 
از این اطلاعات در آینده بود. ســرهنگ اشــرفی، 
از شناســایی کامل متهم که از دانشجویان همان 
دانشگاه بود، خبر داد و اضافه کرد: وی به پلیس 
فتای شــاهرود احضار و بازجویی شــد. این مقام 
انتظامی از انکار متهم و اظهارات ضدونقیض وی 
خبر داد و افزود: این دانشجوی ۲۲ساله در نهایت 
با مشاهده اســناد و مدارک پلیس، لب به اعتراف 
گشــود. فرمانده انتظامی شهرســتان شاهرود، از 
مسدودشــدن این صفحه مجازی و تکمیل پرونده 
و معرفــی متهــم به دادســرا خبــر داد و گفت: 
عضویــت بیش از هفت  هزار نفــر در این صفحه 
اینســتاگرامی علاوه بر ایجاد زمینه کلاهبرداری و 
مزاحمت از ســوی گردانندگان اصلی آن، فضای 
نامناسبی ایجاد کرده بود که به ارتباطات نادرست 

و غیراخلاقی اعضا می انجامید. 

مجروح تیراندازی 
خیابان اشراقی جان باخت

مرد جوانی که روز جمعه در تیراندازی خیابان  �
اشراقی مجروح شده بود، جان باخت. به گزارش 
تســنیم، حدود ســاعت ۱۴:۱۵ جمعــه، مأموران 
کلانتــری ۱۲۸ تهران نــو وقوع یــک تیراندازی در 
خیابان اشراقی منطقه دماوند تهران را به قاضی 
ایلخانــی، بازپرس کشــیک قتل پایتخــت، اعلام 
کردند. بنا بر اعلام مأموران انتظامی، در این حادثه 
مرد جوانی از ناحیه ســر مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و به بیمارستان منتقل شد که ساعاتی پس 
از این تیراندازی جان باخت، همچنین ســه نفر در 
رابطه با این تیراندازی خونین بازداشــت و پیش از 
ظهر دیروز به دادســرای امور جنایی تهران منتقل 

شدند. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. 

بازداشت سارق حرفه ای 
با  ۳۵ فقره سرقت

از  � زاهــدان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری ســارقی حرفه ای با ۳۵ فقره سرقت 
خبــر داد. ســرهنگ «علی عارف نــژاد» گفت: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت منــزل و مغازه در 
شهرســتان زاهدان، به دلیل حساســیت موضوع، 
تیمــی از مأموران بررســی موضوع را در دســتور 
کار خود قرار دادنــد. وی افزود: مأموران با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و گشــت زنی های نامحسوس 
در مناطقی که احتمال حضور سارق متصور بود، 
متهــم را شناســایی و حین ســرقت در یک اقدام 
غافلگیرانه دســتگیر کردند. عارف نژاد، با اشاره به 
اینکــه متهم در بازجویی های انجام شــده به ۳۵ 
فقره ســرقت منزل و مغازه در سطح شهر اعتراف 
کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقداری 
از اموال مسروقه نیز کشف شد. این مقام انتظامی 
خاطرنشــان کرد: متهــم پس از تشــکیل پرونده 
مقدماتی برای ســیر مراحل قانونی، تحویل مقام 

قضائی شد. 

کشف ۲۴۵ سکه تقلبی
فرمانده انتظامی «الیگودرز»، از دســتگیری دو  �

کلاهبردار و کشف ۲۴۵ عدد سکه تقلبی خبر داد. 
ســرهنگ «خدارحم ذلقی» گفت: در پی شکایت 
یک شــهروند و اعلام اینکه دو نفــر با ترفندهای 
متقلبانه قصد فروش تعدادی سکه تقلبی به وی 
را دارنــد، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی در ادامــه افــزود: با کارهــای اطلاعاتی و 
تحقیقات پلیسی، دو کلاهبردار در اطراف الیگودرز 

شناسایی و دستگیر شدند.
تحقیقــات  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  ذلقــی 
شــد،  مشــخص  متهمــان،  از  صورت گرفتــه 
کلاهبرداران در پوشــش اینکه چوپان هســتند و 
در اطراف شهرســتان الیگودرز زندگی می کنند، با 
ارسال پیامکی مبنی بر اینکه تعدادی سکه قدیمی 
پیــدا کرده اند، با مال باخته تمــاس گرفته و از این 
طریق قصد کلاهبرداری از وی را داشتند. فرمانده 
انتظامی الیگودرز، گفت: کلاهبرداران در بازجویی 
صورت گرفته، بــه جرم خود اعتراف کردند و ۲۴۵ 

عدد سکه تقلبی از آنان کشف شد. 

شــرق: دو تبهکار کــه در ماجراهایــی جداگانه، از 
فضای مجــازی برای انتقام گیری و آزار طعمه های 
خود اســتفاده کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر 
شدند.  در نخستین پرونده، فردی که در شبکه های 
اجتماعی اقدام به تهدید به اسیدپاشــی و اخاذی 
کرده بود، شناســایی و دستگیر شــد. سرهنگ اکبر 
امینی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
انتظامــی همــدان، در این باره اظهار کــرد: پس از 
تهدید و اخاذی از دختری جوان در فضای مجازی، 
او با مراجعه به پلیس فتا خواستار رسیدگی به این 
موضوع شــد. وی اضافه کرد: نتایج به دست آمده 
در تحقیقات اولیه پلیس، مؤید این بود که شــاکی، 
سال گذشــته در فضای مجازی با فردی آشنا شده 
و در جریــان این آشــنایی عکس خــود را با هدف 
ازدواج، در اختیار فرد مقابل قرار داده اســت. وی 
بیان کرد: متهم با وجود گذشــت یک  سال، اقدامی 
بــرای خواســتگاری نکرده؛ با وجود این  از شــاکی 

عکس های بی حجاب مطالبــه و تهدید می کند در 
صــورت امتناع از ایــن کار، اقدام به اسیدپاشــی و 

پخش کردن تصاویر وی می کند. 
رئیس پلیس فتــای همدان افــزود: تیم های فنی 
پلیس فتا مجرم را با اســتفاده از شگردهای خاص 
پلیسی، شناسایی کرده و او را پس از دریافت دستور 

مقام قضائی دستگیر کردند. 
سرهنگ امینی گفت: پلیس در بازجویی های فنی، 
دریافت متهم از اقوام شــاکی اســت و بــا انگیزه 
انتقام گیــری از پدر این دختر به علت کینه ای که از 

وی داشته، دست به این کار زده است. 
وی توضیــح داد: متهــم برای عملی کردن نقشــه 
خــود، از طریق شــبکه های اجتماعی به شــاکی 
نزدیک شــده و بعد از جلب اعتماد او، چند عکس 
دریافت کرده بود ولی برای رسیدن به اهداف خود، 
نیازمند چند عکس بدون حجاب بود که شــاکی در 
مقابل این درخواســت مقاومت کرد. رئیس پلیس 

فتــای همدان توصیه کــرد: بی  اعتمادی به فضای 
مجازی مسئله ای اســت که بیشتر افراد آن را تأیید 
می کنند؛ با وجود این ، در این دام گرفتار می شــوند؛ 
چون بســیاری از پرونده ها به علت اعتماد نابجا به 
کســانی بوده که هرگز فکر نمی کردند دچار چنین 

مشکلاتی شوند. 
سرهنگ امینی افزود: اعتماد زنان و دختران جوان 
به افراد ناشــناس، آسیب های بســیاری را به دنبال 
دارد؛ بنابراین باید کاربــران در محیط های مجازی 
به کســی اعتماد نکرده و به هیچ وجه عکس ها و 
فیلم های خصوصی و خانوادگی را به این محیط ها 
ارســال نکنند.  رســیدگی به پرونده تهدید اینترنتی 
در حالی ادامه دارد که بــه گفته فرمانده انتظامی 
دزفول، در پرونده ای دیگر، مدیر شرکتی که تلگرام 
کارمنــد خود را هــک کرده بود، به دســت پلیس 
فتا دســتگیر شد. ســرهنگ علی الهامی دراین باره 
توضیــح داد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان 

دزفولــی مبنی  بــر هک شــدن رمز ورود حســاب 
تلگرام خود و دسترســی به تمامــی گفت وگوها و 
مخاطبان وی، رســیدگی به موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. فرمانده انتظامی 
شهرستان دزفول افزود: کارشناسان پلیس فتا پس 
از انجام تحقیقات فنی و پلیسی، متهم را شناسایی 
و پــس از هماهنگی با مقامــات قضائی، وی را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند. 
وی در ادامــه اظهــار کرد: متهم دستگیرشــده در 
بازجویی هــای فنی پلیــس و با مشــاهده مدارک 
مســتدل و انکارنشــدنی، لب به اعتراف گشــود و 
بیان کرد: شــاکی در شرکت او کار می کند و وی در 
فرصتی مناسب، گوشی شــاکی را در اختیار گرفت 
و کد فعال ســازی تلگرامش را یادداشــت و سپس 
آن را روی گوشی خود فعال کرد. وی افزود: متهم 
انگیزه خود را اذیت کردن و دسترســی به اطلاعات 

شاکی عنوان کرده است. 

تهدید به اسیدپاشى با هدف انتقام گیرى

دزد حرفه ای در  ایستگاه آخر
رئیس پلیس آگاهی اســتان قزوین از دستگیری  �

یک ســارق حرفه ای و کشــف ۳۵ فقره سرقت خبر 
داد. سرهنگ «آرش مرادی» اظهار کرد: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت در شهر قزوین، مأموران پلیس 
آگاهــی با تشــکیل کارگروه ویــژه، تحقیقاتی را آغاز 
کردنــد. وی گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت 
پس از بررسی و تحقیقات لازم، یک مالخر را در شهر 
قزوین شناســایی، دســتگیر و در بازرسی از منزل وی 
مقادیر زیادی اقلام مســروقه کشــف کردند. رئیس 
پلیس آگاهی اســتان قزوین افزود: بــا انتقال مالخر 
به پلیس آگاهی، او به مشــارکت و همدستی با یک 
ســارق حرفه ای و ســابقه دار اعتراف کرد. سرهنگ 
مرادی اضافه کرد: مأمــوران پلیس آگاهی با انجام 
اقدامــات اطلاعاتی، مخفیگاه ســارق را شناســایی 
و با اخــذ مجوز از مقام قضائی، متهم ســابقه دار را 
دستگیر کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم 
در بازجویی فنی پلیس به ۳۵ فقره ســرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو، دوچرخه، موتورســیکلت، 
انباری و  ســرقت از ساختمان هاي نیمه کاره اعتراف 
کرد. رئیس پلیس آگاهی اســتان قزوین با اشــاره به 
اینکه مال باختگان شناســایی شــده اند، خاطرنشان 
کرد: با تشــکیل پرونده و معرفی سارق سابقه دار به 
مراجع قضائی، قرار قانونی لازم برای وی صادر شد. 

مأمور  وظیفه شناس ۶۴  میلیون 
تومان پول را به صاحبش بازگرداند

مأمور وظیفه شناس ایلامی ۶۴  میلیون تومان پول  �
را بــه صاحبش بازگرداند. رئیس بازرســی انتظامی 
اســتان ایلام گفت: مأمور وظیفه شــناس شهرستان 
ســیروان با پیداکردن یک عدد کیــف حاوی مدارک 
و چند قطعــه کارت عابربانک بــا رمزهای مربوطه 
بــه مبلــغ ۶۴  میلیون تومــان، پول را بــه صاحبش 
بازگرداند. کریم نصرالهی اظهار کرد: تیم گشت یگان 
امداد شهرستان سیروان به سرپرستی گروهبان یکم 
«حمید پوشــکان» حین گشت زنی در محور سرابله- 
ایلام یک کیــف جیبی حاوی مــدارک و چند قطعه 
کارت عابربانک با رمز هــای مربوطه را پیدا می کنند. 
رئیس بازرســی انتظامی اســتان ایلام افــزود: برابر 
اســتعلام به عمل آمده، مبلغ ۶۴ میلیون و ۴۶۷ هزارو 
۳۷۵ تومان موجودی کارت ها بود. وی یادآور شــد: 
این مأمور وظیفه شــناس در کمال صحت عمل و با 
بررســی مدارک موجود در کیف، مالک را شناســایی 
کرد و مشــخص شــد صاحب کیف یکــی از زائران 
عتبات عالیات بود که مدارک خود را گم کرده است. 
نصرالهی بیان کرد: پس از بررســی و مشخص شدن 
صحت موضوع، کیف حاوی مدارک و عابربانک های 
این زائر به وی تحویل داده شــد. وی بــا بیان اینکه 
نگهداری رمز در کنار عابربانک یک تهدید محســوب 
می شود، گفت: در صورت مفقودشدن کارت که رمز 
آن مشهود اســت، زمینه را برای سوءاستفاده از آن، 

برای دیگران فراهم می کنیم. 

پلیس قلابی در کنگاور دستگیر شد
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه از دستگیری  �

پلیس قلابی در شهرســتان کنگاور خبر داد و گفت: 
ایــن متهم با لبــاس انتظامــی و اســلحه قلابی از 
چندین شــهروند اخاذی کرده است. سردار منوچهر 
امان اللهی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرســتان 
کنــگاور حین گشــت زنی، متوجه شــدند یک مأمور 
پلیس پس از خرید از یــک مغازه، بدون اینکه پولی 
پرداخت کند با یک دســتگاه خــودرو پراید از محل 
متواری شــد، بنابراین با خودرو گشت فرد مظنون را 
تعقیــب کردند، اما وی موفق به فرار شــد. فرمانده 
انتظامی اســتان کرمانشــاه افزود: براساس استعلام 
پلاک خودرو مشــخص شد ســواری پراید در تهران 
بــه ســرقت رفته اســت و طبق اظهــارات صاحب 
مغازه، این شــخص مبالغی کارت شارژ تلفن همراه 
خریــداری کرده و به این بهانه که کیف پولش داخل 
ماشــین جا مانده اســت و تا چند دقیقه دیگر با پول 
برمی گردد، ســوار ماشین شده و فرار کرده است. این 
مقام انتظامی اســتان کرمانشــاه ادامه داد: شماره 
پلاک خــودرو به همــه واحدهای گشــت انتظامی 
کنگاور اعلام شد و پس از حدود ۱۴ ساعت خودرو در 
یکی از خیابان های فرعی رؤیت شــد و مورد تعقیب 
قرار گرفــت، اما متهم متوجه حضور پلیس شــد و 
با ترک خــودرو، اقدام به فرار کــرد و وارد یک منزل 
مسکونی شد و قصد داشت از طریق پشت بام منازل 
از دید پلیس خارج شــود. امان اللهــی با بیان اینکه 
همکاری به موقع مــردم با عوامل انتظامی منجر به 
دســتگیری متهم شــد، تصریح کرد: مأمور قلابی که 
لبــاس انتظامی نیز به تن داشــت، در بازجویی های 
خود اعتراف کــرد به دلیل اعتیاد به مخدر شیشــه، 
اقدام به اخاذی از شــهروندان کرده اســت. فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه گفت: متهم ۲۸ساله پیش 
از این هیچ گونه ســابقه کیفری نداشــت. همچنین 
منــزل وی در تهران اســت و او پس از ســرقت یک 
دســتگاه پراید، برای اخاذی و تأمیــن مواد مخدر به 
شهرســتان کنگاور رفت. وی خاطرنشان کرد: مأمور 
قلابی شــاکی دارد و هنوز مشــخص نیست در سایر 
اســتان های کشور نیز با همین روش اقدام به اخاذی 
کرده اســت یا خیر. امان اللهی با اشــاره به اینکه از 
این فرد یک قبضه اســلحه کلت پلاستیکی، دستبند 
و مقادیری مواد مخدر کشــف شــده اســت، افزود: 
براساس گفته های مال باختگان، متهم از گوشت مرغ 
تا مخدر شیشــه به بهانه ترخیص خودرو از پارکینگ 

پلیس، همراه نداشتن پول و... اخاذی کرده است. 


